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گوید آقا من این متاع  که در این گو   هست که معلوم  یست حالا چیه، با آن متلاع  کله در آن گلو    دارد. م 

ک یم، این مال عو باشد آن مال من باشد، حالا شاید مثلاً این پ  ه باشد، آن یک  ممکن انلت هست با هم مصالح م 

ع باط  انت اما مصالحه اشکال   لدارد. در مصلالحه شلارع دا  د اصلاً چیست، اشکال   دارد ول  بیکود باشد.  م 

ای که حالا خیل  ند ثغور در آن شده باشد و خواهد خیل  یک معاملهآنان گرفته برای این که مواردی که آدم  م 

خواهد آن جلوری باشلد، صللح را هلم همه جهات آن ملاحظه شده باشد، بیع را گذاشته برای آن جای  که آدم م 

خواهد اهمیت بدهد، کجلا آدم اهمیلت رده، چیزهای  را هم درنت کرده برای جاهای  که آدم این قدر  م درنت ک

 ک م. گوید آره مصالحه م خواهد بدهد؟ آن جای  که برای او هرچه باشد مهم  یست. م  م 

 س: ...

ک لد. الغاء خصوصلیت  م شود باید فحص بک د دیگر، عرف وقت  آمد فهمید دیگه ج: بله، عرف همین جوری  م 

کرد. وقتل  بله گوید اگر عرف به جای من بود الغاء  م ک د م خواهد انت  اط ک د، عوجه م فقیه  که حالا فقه م 

 ها عوجه داشت ؟؟؟این

 س: عرف فقهاء این جا م ظور  یست. 

که عوجه بله ایلن اختلافلات پیلدا ج:  ه. بله باز هم عرف انت م تها فقیه بما له من الفهم العرف . و عرف هم وقت  

 بک  د. 

و صلل  « و کذا الحکم بخیار المجلس ف  ال یع حیث أ  ه مخالفع لإصالة اللزوم فلامجال لتعدی ال  غیره من العقود»

 الله عل  محمد و آله. 

  

 37جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.
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ابحاث  که عا حالا گذشت الغاء خصوصیت  بود کله بله لحلاظ فهلم « یة ع د العرف الخاصالخصوصالغاء ع  یهع ف  »

شد. اما ما یک  وع الغاء خصوصیت دیگر هم داریم که همگا    یست، مال علرف علام عرف  عام برای ادله پیدا م 

احکام شلارع دار لد شارع، کلمات  یست بلکه برای عرف خاص انت یع   مثلاً خصوص فقهاء، در اثر ا س  که با 

ای پیدا کرد د، یک ذه یت پیدا کرد د کله در اثلر آن درک ویلژه و ا لس ویلژه این ا س باعث شده یک درک ویژه

فهمد چون آن ا لس خلاص و ویلژه گوید خصوصیت   دارد. عرف این را  م فهم د این مطل   که شارع دارد م م 

ها داشته، این باعث شده که عوی با احکام شرعیه، با ادله شرعیه و با این ای کهمزاولهها   وده اما فقیه در اثر برای آن

های ا سان هم همین جور انت، مثلاً ا سان وقت  که یک عمری با یک  فری ز دگ  کرده از اقلوامش ملثلاً؛ ز دگ 

ت یلک مکلن انلام ، مگوید در یک مقپدرش، مادرش، مثلاً بستگان  زدیکش، این گاه  یک لفظ  یک کس  م 

ز لد ایلن دا م این حرف  کله ایلن م گوید  ه من یک عمر با این ز دگ  کردم م ها بربخورد، این آقا م عده به آن

غرض   دارد، این ادبیاعش این جوری انت،  ه این که غرض  دارد. این در اثر چ  فهمیده؟ ممکن انت بله این واژه 

گوید آره این جسارت کرده ول  وقت  به این شخص  که آش ا هست با م بده   های اج   را به دیگران بده ، آدم

بی د  ه این ادبیات این انت،  ه این که واقعلاً این، ذوق این را فهمیده، مذاق این را فهمیده، یک عمری با او بوده، م 

گلوییم الغلاء ها م ه اینخواهد دیگری را کوچک بشمارد، این جوری  یست. بقصد جسارت دارد، عوهین دارد، م 

گوییم الغاء الخصوصیة شود به این م یک عده خاص  پیدا م  های  که در اثر آش ای  یک ص ف خاص ،خصوصیت

ع د العرف الخاص که در فقه این چ ین هست که  ام دیگر آن شاید شم الفقاهه باشد. یع   به وانطه آن فقاهت  کله 

یگران قاب  بوییدن و انتشمام  یست اما این، این مسلمله را درک برای دید که گوپیدا کرده یک مطلب خاص  را م 

ک د به خاطر آن آش ای  که با مذاق شارع دارد فلذا بارها در این جا عرض کردم که صاحب ونائ  یک عوصلیه م 

  کله وم رنماین علبیت علیهم السلام، ها یک مقداری دور شدیم از روایات اه درنت  فرموده و متمنفا ه ما طل ه

فرماید که کرر ال ظر در روایات ونائ ، یع   مطالعه کن عا آخر، دو باره مطالعه کن، ه  خوا یم صاحب ونائ  م م 

عکرار کن این مطالعه را، برای خاطر همین انت که وقت  ا سان ه  عکرار کرد عکرار کرد، آن ملذاق بلرای او پیلدا 

هلای  کله گوی د مقصودشان چیست، هل  اشل اه و  ظلائر و اینرا م  ن جملهاگر ایشود که بله امام علیه السلام م 

ک د در ذه ش که بله این نخن از امام مع ایش این انت، این نلخن از ایلن انلت. و ایلن کم رنوب م بی د کمم 

  دارد، چ د عا فص وء چ دالله عم  ک ید، خود ونائ  را م احثه ک ید و مثلاً هر باب  را... باب الوضعوصیه را ان شاء

ها را شما یادعان باشد وقت  که بله فلروع هست؟ اگر این ها چیست؟ چ د عا روایت در آنعا باب دارد، ع اوین باب
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الله ایلن شود به ادله، به روایات، به این کله جلواب چیسلت؟ ان شلاءعان م تق  م خورید فوری به ذهنفقهیه برم 

شود خیل ، اگر ان شاء ث خودش بما أ  ه حدیث مورد بحث ما واقع  م که حدیا هست کم ودی که در  ظام دران  م

 الله این کانت  ج ران بشود خیل  مفید انت. 

آن در « ع  یهع ف  الغاء الخصوصیة ع د العرف الخاص إ  ما عقدم من القاء کان عل  مستوی فهم العرف العالم من ال ص»

گلاه  ایلن الغلاء « د یکون عل  مستوی فهم العلرف الخلاصق»ول  ه بود مستوای فهم عرف عام از  صوص شرعی

و له ان ابع أخلری م هلا ملا »بر مستوی و نطح یک عرف ویژه و خاص انت  ه عموم همگا   باشد. خصوصیت 

«  اص الح»شود از آن در لسان فقهاء به شم  الفقاهة یک  از آن ان اب مطل   انت که عع یر م « یع ر ع ه بشم  الفقاهة

به این که با فقه ممارنت داشلته باشلید و « بممارنة الفقه و مزاولته»آید شود و به دنت م که حاص  م  ین شم ا

 مزاوله و همراه  پیونته داشته باشید. 

 س: شم الفقاهه همان مذاق شارع انت؟

ک یم که یدا م شم  پ ما یک شود کهج:  ه، آن مذاق شارع مال شارع انت، مذاق اونت، شم الفقاهه مربوط به ما م 

آوریم، بوییم، مذاقش را به دنت م خواهد چه بگوید. حالا با این شم الفقاهه گاه  مذاقش را م بوییم که او م م 

خواهلد خواهد بگویلد یلا مطللب الزامل  م آوریم که این جا الان مطلب اخلاق  م گاه  مطل ش را به دنت م 

گوید این ن خ مطلب، ادبیلاع  کله شلارع بله کلار با همان شم الفقاهه م  بی د ا که مبگوید. ا سان گاه  روایات ر

 ک د.ها را پیدا م ها را ا سان.. این شمنبرد مال امور الزام   یست، مال امور اخلاق  انت. این مذاقم 

هله و الغلاء الفقا ملین شلمشلاید ه «و لع  هذا هو المقصود بما افاده بعض الاعلام ف  مقام ذکر الحجل  المتع لرة»

خصوصیت مست د به شم الفقاهه مقصود باشد به آن چه که افاده فرمود د آن را بعض اعلام که صاحب کشف الغطاء؛ 

مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء رضوان الله علیه باشد در مقام ذکر حج  معت ره. در مقام  که ایشان در مقدمه ظاهراً 

خواهد حج  معت ره در موده، در مقدمه کشف الغطاء. در جای  که م یان فریشان بکشف الغطاء یک اصول مختصری ا

و »ها این را ذکر فرملوده، فرملوده فقه را بشمارد که چه چیزهای  در فقه حجت هست د و معت ر هست د. در عداد آن

آن چیزی « لمجتهدذهن ا ما ی قدح ف »شود به آن انت اد کرد در فقه، و هم چ ین جزو حج  معت ره انت و م « کذا

از عت ع ادله این عوی ذهن « من عت ع الادلة»شود در اثر چ ؟  ماید، پیدا م شود، رخ م که در ذهن مجتهد م قدح م 
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گوید آقا  ه خواه  انتدلال ک   م ک   م ک  د، عک عک هم  گاه م  ماید که خیل  افراد عوه به این  م او رخ م 

فهمد، این فهمید ول  کس  که مجموع امور را دیده باشد از این م فهمیم. بله شما  م ن  م از ای این دلالت  دارد، ما

شود در ذهن مجتهد که این ا قداح در ذهن، آن چیزی که م قدح م « بالا  عاث عن الذوق السلیم»ک د. شم را پیدا م 

م آن فقیه که یلک ذوق نللیم  دارد، مستقی ادراک از عت ع ادله، به ن ب برخانتن آن ما ی قدح انت از ذوق نلیم و

ها م را انت و یک ادراک مستقیم دارد که اعوجلاج  لدارد، علوی نلیم انت یع   از معایب و از شذوذات و از این

به جوری که آن ما ی قدح ف  ذهن المجتهد « بحیث یکون مفهوماً له من مجموع الادلة»ک د. جاده صحیح حرکت م 

ک د. مثلاً آن مجتهد از مجموع ادله و روی هم رفته ادله. از این مجموع این را دریافت م برای  ده شدهباشد فهمیم 

ک د که انلام ظالم نتیز انت، انلام طرفدار محرومین انلت و هکلذا و ا سان از مجموع بخش  از ادله دریافت م 

هلا  لد ولل  از مجملوع اینللت  کیات دلاها یک چیزهای  انت که ا سان ممکن انت عک عک رواهکذا، کلاً این

فنن  ذلک؛ آن ما ی قدح ف  ذهلن مجتهلد از زملره چیزهلای  انلت کله « فنن  ذلک من جملة الم صوص»فهمد. م 

م صوص انت یع    ص به آن وارد شده،  ص فقط به آن  یست که دلالت مطلابق  و التزامل  دارد، ایلن کله علوی 

های  که  ص به آن وارد شده،  ه این هم که ا سان از مجموع ادله ت، چیزها انها بدواً این انت که م صوص آنذهن

فنن  للعقل  علل   حلو »شود. حساب م  ک د، این هم از زمره همان م صوصشود و عجل  م در ذه ش م قدح م 

ماً و  طقلاً شل»ده. پیدا شکه این شم الفقاهه اصلاً ع ارت شماً که این ایشان گفته « الحس ذوقاً و لمساً و نمعاً و شماً

ایشان فرموده برای درک ا سان و عق  ا سان بله هملان  حلوی کله حلس در املور « من حیث لایص  ال  الحواس

و »فهملد محسونه دارد به همان  حو و بر همان وزان برای درک ا سان ذوق انت که با ذاوقش یک چیلزی را م 

ذوق دارد، لمس دارد، نمع دارد، شلم دارد،  طلق  ا سان که حس همان جور« فنن  للعق  عل   حو الحس«... »لمساً

ها را دارد. همین طور که حس ا سان حس ذائقه دارد، حس شامه دارد، حلس لامسله دارد، دارد، عق  هم کمن  این

ک ک لد، یلها را دارد، یک چیزی را لمس م ها را دارد، عق  ا سان و درک ا سان هم کمن  اینحس  اطقه دارد، این

برای عق  و درک ا سان هم هما  لد و هلم  سلق « فنن  للعق »ک د. این فرمایش ایشان این انت. ق م را ذو چیزی

ک لد یلا ایلن جلوری کلمن  فهمد یا این جوری لمس م گوید ذوق من این جوری م حس ا سان ذوق هست که م 

هم ایلن جلوری، خودملان هلم   عق  د. یع ک ک د و  طق م بوید یا این جوری عکلم م ش ود یا این جوری م م 

از حیلث و از « من حیث لایص  ال  الحلواس»ک د. گوید، یع   کمن   طق م مان این را م گوییم عق گوییم، م م 

ک د، یک چیلزی هلم هسلت کله بله آن رند، با عقلش این را درک م راه  که اصلاً به حواس ظاهری ا سان  م 
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شلود بله یلک چیلزی. اش م تق  م ... فوراً آن عقلش، آن قوه دراکهیزی رام یک چدگوی د حس ششم، گاه  آم 

شود، مثلاً یلک پزشلک  شود از همین انت که این جا گفته م های  که برای اه  مهارت پیدا م بسیاری از مهارت

شخصل  عا یک فوراً ک د که یک دورا   که ه  ط ابت کرده، در این دورا   که ط ابت کرده الان یک حس  پیدا م 

شود که بیماری او این انت، این خصوصیتش این انلت. ایلن بی د فوراً م تق  م بی د، یک حالت  را در او م را م 

عوا لد های دیگر از او بپرن د آقا دلی  شلما چیله،  م همان انت که اگر بخواه  به او بگوی  دلی  عو چیه، پزشک

گویلد خلب خیلل  چیزهلا آدم  بگوید آقا ر گش این جور انت، م . مثلاًک دم ها را قا ع یک دلیل  بگوید که آن

ای که داشته این حالت گوید خیل  چیزها، اما این در اثر آن مزاولهشود، بگوید فلان انت، م ر گش این جوری م 

سلت. ایلن ایلن ه اری اوشود به این که آره بیمبی د از مجموع ذه ش م تق  م برای او پیدا شده که وقت  این را م 

ک  د این امتیازشان انت که در درک های  پیدا م های افرادی که یک برجستگ وجود دارد و یک قسمت  از مهارت

 ک د. شان یک حالت این چ ی   پیدا م شان و آن قوه دراکهاین اموری که به حس ربط  دارد، کمن  عق 

ن، مقصود این بعض الاعلام همین باشد که ما گفتیم یلا  ظر ایال که حالا عل  أی ح« و عل  أی حال فشم  الفقاهه»

فشم الفقاهه قد یکون موج اً لتونعة الحکم الوارد ف  ال ص کما قد » ه، ظاهرش این انت که همین که گفتیم هست. 

ملوارد و ملن »شلود. شود، گاه  باعلث ع لییق م همین شم الفقاهه گاه  باعث عونعه م « یکون موج اً لت ییقه

من أ  ه »شود در فقه شود مطل   انت که گفته م یک  از مواردی که شم  الفقاهه موجب عونعه م « ة ما یقالالتونع

ب ائاً عل  القول بان  ال مان بالتلف ق   الق ض حکمع عع دیع فالتعدی عن ال یع ال  غیره )ضمیر غیره در متن افتاده( من 

آقلای  لائی   در « هار أن  الم لاط هلو المعاوضلة بشلم الفقاهلهنلتظو ایه المعاوضات یتوقف عل  الغلاء الخصوصل

شان این حرف از ایشان  ق  شد که ما اگر بخواهیم از دلی  علف الم یع ق   ق  له ملن ملال بایعله، از ایلن عقریرات

ه هلم ف قاعلدبخواهیم ععدی ک یم به نایر معاملات. خب گفتیم این حکم عع دی انت در این که علف الم یع... خللا

ست. اگر بخواهیم ععدی بک یم باید به این جا برنیم که این فقیه در اثر مزاوله بفهمد آقا علت این که این جا گفتله ه

از باب این انت که این معاوضه انت. پس هر جا معاوضه انت باید « علف الم یع ق   الق ض من مال بایعه»شود م 

لفقاهه حدس بز د که بله ملاکش و م شم آن معاوضه بودن آن ه شم ااین ب این جوری باشد دیگر، خب جای    وشته،

 انت. 

 س: ....
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 ک د به این که این جور انت. ج:  ه دیگه، یع   جزم پیدا م 

اش هم به حسب عقریرات م یة الطالب کله شود که گوی دهمطل   انت که گفته م « من أ  ه ب ائاً ما یقال»فرماید: م 

ضلمان »به این که « ب ائاً عل  القول»الله آقای  ائی   هست این جور فرموده، فرموده تحوم آیفقه مرعقریرات بحث 

فالتعلدی علن ال یلع الل  غیلره ملن »از مال بایع هست این یک حکم عع لدی انلت ب لابراین « بالتلف ق   الق ض

. آن جا اگر عوی بیع معاوضهنت از این عوقف بر این الغاء خصوصیت و انتظهار این که م اط ع ارت ا« المعاوضات

گفت د به خاطر معاوضه انت، حالا وقت  به خاطر معاوضه شد خب عوی اجاره هم معاوضه هست، عوی صللح هلم 

 معاوضه هست، عوی مزارعه و م اربه هم معاوضه هست. 

؟ ضله انلتط معاوچه جور الغاء خصوصیت ک یم و انتظهار ک یم که م لا« فانتظهار أن  الم اط هو المعاوضة»خب 

این یک مورد که ب ی ید آقای  ائی   فرموده راه ح  این جا شم الفقاهه انت، حالا اگلر بلرای « بس ب الشم الفقاهة»

کس  پیدا شد، ال ته برای مث  ب ده که کور باطن هستم ه وز چ ین چیزی پیدا  شده که این جا بتوا یم چ ین حرف  را 

 د خب. بز یم، حالا اگر برای کس  پیدا ش

 شود؟س: این باعث هرج و مرج در فقه  م 

شلود، مثل  ایلن کله شلما ها یک ملاکات واقع  دارد که همین جور پیدا  م شود چون اینج:  ه، هرج و مرج  م 

 شود. بگویید که هر کس  که بویید که این جا... خب عا ان اب آن   اشد که این بوییدن برای افراد پیدا  م 

 رف  کرد. علم معان یک به ع و س: ...

گویید که حدس ط یلب، حلدس ط یلب آیلا ج: چرا، یک  از ان اب این علم همین شم الفقاهه انت دیگر، شما م 

ها چون مثلاً نالیا   انلت ط ابلت خورد؟ ط یب حاذق خب همین انت از امارات و اینحجت  یست؟ به درد  م 

مورد چیز  یست د ولو این که ممکن انت اطلاعات خیل   آن جا هاکرده فلذا در بحث مث  ط ابت هرچه گاه  جوان

ها خیل ... مگر یک جوان خاص  باشد   وغ  داشته باشد بیشتری داشته باش د اما در عشخیص بیماری معمولاً جوان

و یلک فهملد ایلن انلت. بی د م ک  د که وقت  م ول  معمولاً کسا   که نالیا   ط ابت کرد د آن حالت را پیدا م 

برد، شلب از دل درد خلوابم فرمود د من یک نال دل درد داشتم، همین اواخر، و خوابم  م  ری معظم م قت  رهو

ها همه را آورد لد، ا لواع کارهلا را کرد لد، برد، این همه این دکترهای متخصص فوق عخصص کذای کذای این م 
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ه  با هم مشورت کرد د، بعد خلاصله  اد د وشکی  دنو وگراف  کرد د، عکس رداری کرد د، چه کرد د، کمیته چ  ع

بی یم که... گفتم ک ید، ما چیزی در شما  م شان به من گفت که آقا شما خیال م آن مهمش به من گفت که آقا... یک 

ک ید. یک  دیگرشان گفت آقا ما  فهمیلدیم، خلب گوید آقا شما عوهم م برد، م ک م، از درد خوابم  م من خیال م 

آقا مصطفای ما یک دکتری را که دکتر عموم  انت ول   گفت د اینبیامرزد که  فهمیدی. بعد ایشان م رت را خدا پد

گیرد، این را آورد. یک  سخه به من داد، با یک یک قدری هم ن ت  خوا ده، چیز هست و یک ذوق  دارد،   ض م 

جوی، گفت پا زده بار بیشتر  جو، یل  م ا را خشما غذ سخه عمام آن دردها عمام شد. یک  هم عوصیه کرد گفت آقا 

ای انت، این شم الط ابه انت خود جویدن زیاد هم این مشکله را ایجاد کرده، خب این چیست؟ این یک شم الط ابه

ها برای او پیدا شده. یا یک  دیگر به خود ملن گفلت آقلا شلما ضلعف که در اثر یک عجربیات و یک چیزها و این

رود ایلن ک د، راه مل   که داری این مال ضعف عموم  انت، این انت،  گاه م موم  داری، گفت بع   مشکلاعع

ها خودش یک ملاکلات واقعل  شود، خب یک کس  این را دارد. اینفهمد. این هرج و مرج ایجاد  م مطلب را م 

 دارد که  صیب این شده و  صیب دیگری  شده. 

الل  کل  ملا عٍ  وب الم صوصة المجوزة لفسخ العقد من ق ل  الزوجة کالجب  و الع ن و الخصاءو م ها التعدی من العی»

 «.للکذا من ق ل  الزوج حیث ی اط ذلک بشم الفقاهه

خواهلد، ای داریم که م صوص انت که در این ملوارد زوجله حلق فسلخ دارد، طللاق  م خب ما یک موارد ویژه

ی داریم که مثلاً ع ن هست، خصاء هست یا جب هست که از ا تشار ع و که عوا د فسخ ک د. یک موارد این جورم 

عوا یم بگوییم موا ع دیگر هم عوا د ع و او م تشر بشود و هکذا. این مواردی انت که زن حق فسخ دارد. آیا م  م 

کس  را قطلع کرد لد ها درنت، حالا مثلاً از گذارد عم  آمیزش ا جام بشود حق فسخ دارد؟ ایناز این ق ی  که  م 

عوا یم بگوییم که حق فسخ دارد یا  ه آن جا طلاق لازم انت؟ این احتیاج به شم الفقاهه دارد مثلاً، حالا آن را هم م 

گوید که این برای این انت که عمل  آمیلزش که اگر کس  از این مواردی که در شرع وارد شده شم الفقاهه به او م 

ها خصوصیت دارد. خب اگر چ ین فقیه ، چ ین حدس جازم  بلرای او بتوا لد که این نعوا د ا جام بدهد،  ه ای م 

اش عوا د فتوا بدهد که هر چیزی که موجب... اگر  ه، خب اقتصار بر مورد باید بک د، بگوید بقیلهپیدا بشود خب م 

 خواهد. خب این هم یک مورد شد.  ه، طلاق م 

 س: ... 
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ا باید به قطع بیا جامد یا به اطمی ان بیا جامد، این دیگر ع  یه هملان مسلمله انلت، ج: خب الغاء خصوصیت گفتیم ی

 ها را باید داشته باشد. یع   آن

 س: ....

 ها قیاس  یست. ج:  ه، این

 س: ...

ج: بله، ممکن انت در فهم علت گاه  شم الفقاهه به ما کمک بک د که این جا موجب قطع و یقین بشلود، حلالا ان 

 شان بیان خواهد شد ان شاء الله. آید و فارقها م  قیاس و اینشاء الله

و ذللک کملا فل   و قریبع من الغاء الخصوصیة بس ب شم الفقاهه ما قد یث ته ف  العلرو الخلاص بمعو لة الاجملاع»

وصیت یک  از جاهای  که قریب به الغاء خص« الانت  اب عن امام الجماعة حیث إن   صوص الواردة مختصةع بالموت

شود این انت که اگر امام جماعت یک محذوری برای او پیدا شد مثلاً غش کرد، انت و به ن ب شم الفقاهه گفته م 

یا فهمید که وضو  دارد، طهارت  دارد، دو رکعت خوا ده، رکعت نوم بل د شد یقین کرد که وضو  دارد یا غش کلرد، 

شود یک  از مممومین بیایلد د و افتاد، آیا در این جاها م صرع دارد مثلاً یکهو صرعش آمد به نراغش و بیهوش ش

جلو و  ماز را ادامه بدهد یا  ه؟ ما  س ت به این ک رای کل  روایت  داریم اما در موت روایت داریلم کله اگلر املام 

این روایت   شود یک  از مممومین بیاید به جای او بایستد و  ماز را ادامه بده د. حالا ازجماعت مات رحمه الله، م 

آید؟ این مربلوط بله عوا یم ععدی ک یم به مطلق موا ع  که برای امام جماعت پیش م که در خصوص موت انت م 

شود که اگر بگوییم این از باب  مو ه بوده ذکر شده، این یک ما ع خاص انت،  ه این به شم الفقاهه م  شود؟چه م 

عوا د، ما ع پیدا شده برای این که امام جماعلت موا ع  انت که  م  که این مردن خصوصیت دارد، این مردن یک  از

شلود بلرای آن شود به شم  الفقاهه، دیگلر  م ها مربوط م اش هم همین جور انت. اینادامه بدهده گفته شده، بقیه

کله در بایلد در اثلر ها یک چیزهای  انت که یفهمه الفقیه به همان حالت  انتدلال کرد بیاییم بگوییم کذا و کذا، این

 ها ممکن انت برای او پیدا بشود که رزق ا الله ععال  ان شاء الله. مزاوله با روایات اه  بیت و این

یث ته چیزی انت که « و قریبع من الغاء الخصوصیة بس ب شم الفقاهة ما قد یث ته ف  العرف الخاص بمعو ة الاجماع»

و ذللک کملا فل  »شلود در مثلال. اجماع. حالا عوضلیح داده م  آن شم الفقاهه در عرف خاص به کمک گیری از
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الْحللل   ُّ علنْ ألب   عل ْد  اللَّه  ع أل َّهُ نُئ  ل علنْ الانت ابة عن امام الجماعة حیث إن  ال صوص الواردة مختصةع بالموت کصحیح 

ثُمَّ ملاتل قلالل یُقللدِّمُونل رلجُلًلا آخللرل »رکعت هم خوا د  یک« ول صللَّى ب ه مْ رلکْعلةً»امامت کرد برای قوم  « رلجُ ٍ ألمَّ قلوْماً

آن رکعتل  کله آن  ا داز د به ع وان امام و بهح رت فرمود این مممومین یک مرد دیگری را جلو م « فلیلعْتلدُّ ب الرَّکْعلة 

اش ک  د و بقیهعت حساب م آور د، آن را یک رکک  د یع   آن را به حساب م امام فوت شده ا جام داده اعتداد م 

که ادامه دارد. و لکن خب این جا چیه؟ این جا بله قری له اجملاع  کله « الحدیث»خوا  د. را با این امام جدید م 

وجود دارد که فقهاء گفت د بقیه موا ع هم همین جور انت به معو ه آن، فقیه جدیدی که داخ  آن مجمعلین  یسلت و 

شود این روایات خصوصیت  لدارد. گوید که معلوم م ری گفت د به معو ه آن اجماع م ها این جوگوید ق ل الان م 

گلوییم یشل ه بالغلاء و کمن  اصحاب که قریب العصر بود د از این روایت فهمید د خصوصیت  دارد. از این جهت م 

ک یم چ لین ضلمیمه مل  هاک یم با فهم فقهاء و اجماع آنالخصوصیة، یش ه از جهت این که با یک چیزی ضمیمه م 

این روایت مختص به ملوت انلت و لکلن « و لک ه قد یدع  أ  ه یلحق به ک  عذرٍ مساوٍ للموت»ز یم. حرف  را م 

شود به این موت هر عذری که مسلاوی بلا ملوت شود أ  ه، شمن چ ین انت، ملحق م شمن چ ین انت که ادعا م 

برای الغاء خصوصیت از ملوت « لإلغاء الخصوصیة ع ه»و امثال آن. باشد مث  ج ون و غیر ج ون مثلاً بیهوش بشود 

گوییم بابا همه فقهاء اعفاق بلر ایلن الغلاء خصوصلیت ولو این الغاء خصوصیت به معو ه اعفاق فقهاء بر این باشد. م 

هست ولو اگلر گوییم پس الغاء خصوصیت در این جا ها اشت اه کرده باش د؟ به معو ه این م شود همه ایندار د، م 

خودمان صرف  ظر از آن اجماع و اعفاق فقهاء بک یم، خودمان جرأت بر این الغاء خصوصیت  ک لیم و  فهملیم، املا 

گوییم آقا شیخ طون  فهمیده، شیخ مفید فهمیده، نید مرع   فهمیده، ابن ادریس فهمیده، ابن زهره فهمیده، وقت  م 

 یت این جوری... پس ما هم همین جور هستیم. علامه فهمیده، محقق فهمیده که از این روا

رفتم برای امتحا ات پاکسلتان، هملین کله خدا رحمت ک د آقای ع ریزی قدس نره را من یک وقت  آن وقت که م 

وارد پاکستان شدم یک مسمله شرع  پیش آمد، گفت د آقا یک میت  را دفن کرد د پسرش هم آمریکا بوده، به عشییع 

شده بود رنید، رنید گفت رو به ق له  یست. حالا چه کار ک  د؟ این میت را   ش ق ر ک  د و رو و دفن  رنیده، دفن 

فقیه بود، به ق له ک  د؟ گفت این رو به ق له  یست. آمد د نؤال کرد د از خا ه آقای بهاءالدی   که آن جا  مای ده ول 

شلود، ها بود که بله، اگر آن میلت هتلک  م اینها و من هم وارد شده بودم. خب به حسب فتواهای  که عوی رناله

خب الان هم دفن شده بود، این باید ق ر را   ش ک  د و او را رو به ق له ک  د. این عوی فتواها این بود ول  خب ایلن 
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کار نخت بود برای این بستگا   که حالا   ش ق ر بک  د و چه بک  د. ما این جا ز ز زدیم به ج اب آقای شهیدی 

دهم.  لیم ظله، گفتیم از آقای ع ریزی نؤال ک ید. گفت د آقای ع ریزی رفت د فردو من  یم ناعت دیگر جواب م دام 

ناعت دیگر آقای ع ریزی جواب داد د، گفت د ما عازه... آن موقع آقای ع ریزی بحث صلات داشت د. گفتیم اگر اشت اه 

اگر پشت به ق له خوا ده خب باید اعاده بک د اما اگر اشلت اه ک د مصل  بین الیمین و الشمال در ق له اشکال   دارد. 

کرده بین الیمین و الشمال، این قدر ا حراف داشته اشکال  دارد. این هم همان جور انت که اگر یمین و شمال  یست. 

غلاء خب آن روایت مال چیست؟ مال  ماز انت که یمین و شمال گفته، اما ایشان میت را و دفن میلت را هلم بله ال

در اثر مزاوله.... ما ال  یوم ا هذا چ ین جرأع  خصوصیت که این هم همان جور انت. خب این یک فقیه  انت که 

های فقهاء هم معمولاً  وشت د که باید  داریم این مطلب را بگوییم که بگوییم میت هم همین جور انت. فلذا در رناله

گفت د خیل  خب اگر ایلن جلوری انلت ها هم انتراحوا ت آناین جوری بشود. خب ما گفتیم فتوای ایشان این ان

 که.... 

 س: مگر مقلد آقای ع ریزی بود د؟

 ها با خودشان انت. بله آقای ع ریزی واقعاً خیل  مقلد داشت رضوان الله علیه. ج: حالا شاید بود د دیگه، بله، آن

آب پلاک  « الفقاهه کلیاً لا دلی  عل  اعت اره و کیف کان فهذا القسم من الغاء الخصوصیة من إن شئت فق  شم»خب 

این قسم از الغاء خصوصیت... یا به جای این که بگوییم این « و کیف کان»فرمای د که ها ریخت. م را روی همه این

ام عان بخواهد بفرمایید شم الفقاهه به  حو کل . این لا دلی  عل  اعت اره، کدقسم از الغاء خصوصیت، بفرمایید اگر دل

لا دلیل  علل  اعت لاره الا أن یکلون »آیه گفته شم الفقاهه حجت انت؟ کدام روایت گفته شم الفقاهه حجت انت؟ 

مگر موجب علم و قطع بشود، خب علم حجت انلت، اطمی لان « موج اً لحصول القطع أو الاطمی ان بالحکم الشرع 

شود، همان جلور کله علرض کلردم آقلای حجت انت که برای بع   در اثر همان چیزی که دار د این حاص  م 

دهد، خب برای او جزم آید همین جوری بگوید، ظن به این داشته باشد، یا احتمال فقط م ع ریزی قدس نره که  م 

 پیدا شده. 

 س: ....

 های  که زدم. های شارع این جور به دنتش آمده، مذاق شارع را فهمیده دیگر، مث  آن مثالج: از مجموع حرف
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أو یدخ  ف  الظهلورات الخاصلة »مگر موجب برای حصول قطع یا اطمی ان به حکم بشود، حکم شرع  باشد. بله، 

یا این شم الفقاهه داخ  بشود در آن « الت  عحتاج ال  اعمال ع ایةٍ و العلمعیةٍ و لا یلتفت الیها الا الاعلمعیه من ال اس

فهم د کله آن دقلت ای  یاز دارد که فقط کسا   آن را م و دقت ویژه ظهورات ویژه ظریف دقیق  که یک ع حر ویژه

ویژه را داشته باش د. ول  بالاخره ظهور انت دیگه، الان مثلاً در عفسیر آیات م ارکات خب بع   روایات داریم که 

های علا خوا یم این برای آخر الزمان  ازل شده، یع   این فهمکه ما هر روز داریم م « ق  هو الله احد»نوره عوحید 

یلک مع لای « الله الصلمد»آن زمان عوا ای  و علمعیت و دقت و فهم درنت م مون این آیات م ارکات را  دارد که 

شهد »دا یم، خب مثلاً ها  ازل شده که حالا آن آخرالزما   هم که از ک  هست  م همین طور ظاهری، این برای آن

اهد که بیاید بگوید ایلن شلهد الله، برهلان صلدیقین از علوی آن در خواین یک ملاصدرای  م « الله أ  ه لا اله الا هو

فهمد، این قدر گذشت گذشت گذشت علا یلک فیلسلوف  مثل  گوید. هر کس   م آید. این آن برهان را دارد م م 

ز گوید، خودش دلی  خودش انت  ه املاصدرا پیدا بشود عوجه به قرآن صدیقین را بگوید، این آیه همان را دارد م 

، خودش دلی  خودش انت که برهان صدیقین همین انلت هاجاهای دیگر،  ه از دور و عسلس  و مخلوقاعش و این

خواه، خب آن ظهورات هلم شهد الله أ ه لا اله الا الله، خب این یک علمیت خاص م که خودش دلی  خودش انت. 

یک ع ایت و یلک  «ة الت  عحتاج ال  اعمالأو یدخ  ف  الظهورات الخاص»حجت انت اگر برای ا سان پیدا بشود. 

علمعل  ملن »به آن ظهورات خاصله مگلر « و لا یلتفت الیها»التفات و یک علمعیت، علمعیت یع   مهارت و دقت 

 آن دقیق از مردم و آن ممتاز از مردم. « ال اس

 س: ...

 ج: اجازه بدهید این و یقال را بخوا یم شاید جواب شما در این یقال باشد. 

گویید این حجت انت؟ شود به چه دلی  م های ویژه علمعیون پیدا م حالا این ظهوراع  که فقط برای یک آدم خب

فهم د، این ظهلورات حجلت های ویژه م فهمد، اما این ظهوراع  که یک آدمخب ظهورات عموم  درنت، همه م 

إن  هذا الشخص فل  »شود . این جور گفته م اعت ار این ظهورات خاصه« فیقال ف  وجه اعت ارها»فرماید انت؟ م 

« بم  ه ادرک و انتوعب بعلمیته القرائن و الخصوصیات السیاقیة و الکلامیلة»از غیر خودش « الحقیقة یمتاز عن غیره

« أدرک و انلتوعب»این آدم به خاطر آن امتیازی که دارد درک کرده انت. این یمتاز بر غیر خلودش در ایلن کله 

در بر گرفته این شخص به ن ب علمعیت  که دارد، چه چیزهای  را انتیعاب کرده و پوشلش داده و  انتیعاب کرده و
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آن خصوصیات نیاق  و « و الت »در بر گرفته؟ قرائن و خصوصیات نیاق  و کلام  که برای این نخن وجود دارد. 

و نخن ظهور خلودش را در آن مع لای ک د کلام که اعطاء م « عؤع  الکلام ظهوره ف  المع   المعی ن»ای که کلامیه

به جوری که اگر بیاید برای « بحیث لو شرحها للعرف لسلموا بذلک الظهور ف  ذلک المع ا»فهمد معی    که این آقا م 

ها فهم د اگر برای آنها م گوی . پس این یک ظهوری انت که آنگوی د آره درنت م ها م مردم عوضیح بدهد آن

امتیاز این آقا این انت که بدون عوضیح خودش یک علمعیت  دارد، یک دقتل  دارد کله متوجله  عوضیح داده بشود،

گوی د رانلت شود م ها را ک ار هم بگذاری همین مع ایش م شده که اگر به مردم بگوید ب ین این حرف این جا این

شود ظهور همگا  . ایلن شود پس م م ها متوجه شو د ول  بعد از التفات دادن آنها بدواً متوجه  م گوی . آنم 

پلس فهم لد. دهل  همگلان م در بدو حدوثش همگا    یست. اما در واقع یک ظهوری انت که وقت  عوضلیح م 

گوید که ب ابراین این بازگشت و مآلش به همان ظهور عموم  انت، از این جهت حجت انت. یع   مثلاً آن فقیه م 

ها را اگر بیایم بلرای مان جهاع  که در من وجود دارد؛ آن قرائن و آن شواهد و اینمن الان از این فهمیدم اگر من ه

 گوی ، مع ا همین انت. گوی د آقا درنت م ها م عرف عوضیح بدهم آن

گوی لد ها هلم م پس در حقیقت یک ظهور عرف  مستور در این جا وجود دارد که اگر پرده از روی آن برداری آن

 . آره مع ا همین انت

 س: ....

 ج: دارد، همه جا شم را دارد م تها یک...

 س: ...

گلوی . حلالا ج: حالا ایشان باید بیاید عوضیح بدهد برای ما، شاید اگر برای ما عوضیح بدهد بگوییم آقا رانلت م 

 ایشان عوضیح  داده. 

 س: ...

ره، گاه  همه ظهورات واضلحه هلم ج: حالا ممکن انت ب ده  اعوان باشم، شاید برای ح رععال  و دیگران بدهد آ

گوی د  ه آقا عوی اصول گفت د ها م گوید افع  ظهور در وجوب دارد، خیل این جور  یست که همه بفهم د. شما م 

 دیگر، گفت د  ه ظهور در وجوب  دارد. 
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 ب خب پس یک  از ان اب الغاء خصوصیت که مال عرف خاص شد شم الفقاهه شد. این مال فقهلاء بلود، یلک نل

هلا کله گوی د ارعکاز متشرعه، آن هم مال یک عده خاص انت ولل  متشلرعون، آندیگری هم داریم که به آن م 

متشرع هست د حالا چه فقیه باش د چه غیر فقیه باش د، متشرع هست د، یع   متدین به شرع هست د و به دین هست د و 

شود که خب حالا عه هم باعث یک الغاء خصوصیت  م مهتم به این هست د که دین را عم  ک  د. گاه  ارعکاز متشر

  گذاریم برای فردا چون ب زی م عمام شده و صل  الله عل  محمد و آله. این را دیگر من م 

 38جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

از موارد، الغاء خصوصیت بر اثر خصوصیاع  انت که در یک عرف خلاص وجلود دارد؛ بع    بود کهبحث در این 

بیت علیهم السلام عموم   یست، همگا    یست مث  این که فقیه در اثر مزاوله و ا س مستمر و پیونته با روایات اه 

که معصوم فرموده انت ولو در کلام  د این فهمای برای او پیدا شده که در اثر آن م و با احکام دی   یک درک ویژه

ها دخالت  دارد، در اثر آن درک  که برای او پیدا شلده. خلب آن را بحلث یک موضوع خاص  انت اما خصوصیت

 کردیم و گذشت. 

یک  دیگه از مواردی که این چ ین انت این انت که متشرعه در اثر ا س  که با شرع دار د و احکام  کله از شلرع 

شود کله بلرای ای پیدا م ها هم یک درک ویژهاین محیط شرع پرورش پیدا کرد د برای اینون در  د و چنراغ دار

شود. فلذا انت این متشرعه بما لدیهم نایر  اس که با این شرع ارع اط   دار د و در آن محیط بزرگ  شد د پیدا  م 

  گفته ول  خصوصیت  دارد وع خاصوی موضفهم د که این کلام شارع خصوصیت  دارد، ولو راز آن خصوصیت م 

گوی لد لعل  خصوصلیت ها م شو د، آنو عام انت. عرف مردم  که به این شرع ارع اط   دار د این را متوجه  م 

ک  د. این هم یکل  ها پیدا شده اطمی ان به عدم خصوصیت پیدا م ها در اثر آن ویژگ  که در آنداشته باشد، اما این

 دهم. ها را عوضیح م ز  د که مثالهای  م که حالا مثال د داردکه وجواز مواردی انت 

 س: ...


